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عوامل پيدايش آسيب  در جامعة منتظر
ــناخت عواملي كه به پيدايي آسيب ها در جامعة منتظر مي انجامد  ش
ــراي برون رفت از  ــي اين عوامل، زمينه  ب ــت. با بررس ضروري اس

مشكلات پيش آمده فراهم خواهد شد. 
1. عوامل درون فردي

1. فراموشى ولايت خدا و معصومان 1 ـ

ــتة مركزى ديندارى است؛ چنانچه اين  از آنجا كه ياد خداوند، هس
مقوله را از ديندارى جدا كنيم، انسان به نوعى به «فراموشى خداوند» 
ــده، از دين گريزان مى شود. ممكن است انسان خود را به  مبتلا ش
ــل به دين بداند؛ اما چون از هستة مركزى دين، يعنى  ظاهر متوس
ــيبى دين گريزى قرار  اعتقاد به خدا غافل مانده، به نوعى در سراش
گرفته است؛ به تعبير ديگر، خدا فراموشى، زمينة سريع ترى را براى 

گريزان شدن از دين فراهم مى كند. 
خداوند در قرآن مى فرمايد:

و چون كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند و او نيز آنان را دچار 
خود فراموشى كرد؛ آنان همان نافرمانانند.1 

ــرانجام فراموشى خدا، فسق است و فسق و ديندارى با هم  پس س
جمع نمي شوند. 

نيز اتصال به حبل المتّقين الهى، يعنى امامان معصوم، انسان را در 
مقابل حوادث بى دينى و دين گريزى مصونيت مى دهد. كسانى كه 
ــأن الهى تخلف ورزند، در معرض هجوم  از اين مقامات عظيم الش
ــير  ــيرى برخلاف مس امواج بى دينى تاب مقاومت ندارند و به مس
ــانده مى شوند. امام على نقش امامان را زنده  هدايت و دين كش

نگه داشتن سنت پيامبر و جارى ساختن حدود الهى مى داند:
ــر فرمايد و آن،  ــت جز آنچه را كه خدا ام ــا بر امام واجب نيس همان

كوتاهى نكردن در پند و نصيحت، تلاش در خير خواهى، زنده نگه 
داشتن سنت پيامبر، جارى ساختن حدود الهى بر مجرمان و رساندن 

سهم هاى بيت المال به طبقات مردم است.2 
1. فقر فرهنگى 2 ـ

فقر و غنا در انديشة معصومان در معناى گسترده ترى از تهى 
ــت. مراد از فقر فرهنگى،  ــتى و بى نيازى مالى به كار رفته اس دس
تهيدستى مردم نسبت به مسائل فرهنگى، مانند عدم شناخت و عمل 
به مسائل دين، به عنوان جزء مهم فرهنگ، است. در مقابل، مراد از 
غناى فرهنگى، قوت و استحكام در عرصة علمى و عملى فرهنگ 

و التزام به مسائل فرهنگ دينى است. 
غناى فرهنگى باعث مصونيت فكرى و فرهنگى مى شود و آسيب 
زدايى آفت هاى دينى را به دنبال خواهد داشت؛ ولى فقر فرهنگى و 
عدم آشنايى عميق با مسائل دينى، آسيب پذيرى فرهنگى و دينى 

را در پى خواهد داشت. 
1. خودخواهي و دنياگرايي 3 ـ

ــل جدا كنندة  ــارت در دام دنيا، از عوام ــاي اس ــا طلبي، به معن دني
حقيقت طلبان از باطل جويان است. عصر ظهور، با تغيير نگاه جامعه 
ــي و عملي، اين موانع را برطرف  به مظاهر دنيايي، به صورت علم

خواهد كرد. 
از آن جا كه حكومت حضرت مهدي عالم گير است و منفعت طلبان 
ــوق داده مي شوند، بيشترين مخالفت ها، از دنياطلبان و  به عدالت س
ــوق و  ــت دادن آن، يا در ش ــت كه در هراس از دس دنياخواهاني اس

عشق زياده خواهي آنند. 
اگر انسان خوب رهبري نشود و از خود مراقبت نكند، علاقه اش به 
ــود. «وسيله» به «هدف» استحاله مي شود،  وابستگي تبديل مي ش
«رابطه» به صورت «بند» و «زنجير» در مي آيد. اين آفتى است كه 

قرآن و نهج البلاغه، انسان را دربارة آن هشدار داده است.3

ــارت دنيا و نگاه صرفاً دنيايي به زندگي، آدمي را از هر كس كه  اس
ــخني غير از دنيا بگويد، متنفر مي سازد و اين خود زمينه اي براي  س
عدم اطاعت و همراهي و گاه نفرت از امام را فراهم مي آورد. از اين 

رو دنياخواهى در كوته نگرى منتظران نيز بسيار دخيل است. 
1. اشتياق  غير معقول 4 ـ

ــت كه تنها  برخي ذهنيت ها در ميان منتظران، متوجه اين معني اس
اعتقاد به اهل بيت و محبت امام زمان براي عمل به انتظار كافي 
است. چنين كساني مي پندارند كه به صرف حضور در جامعة منتظر، 
ــيده اند؛ از اين رو، در برابر اعمال و رفتار و وظايف  به رستگاري رس
ــؤول نبوده و در قبال گناهان خود عذابي نخواهند داشت.  خود مس
اين توهّم كه در قرآن و روايات نيز مردود شمرده شده است، تمنّي 
ــام دارد. آن چنان كه اهل كتاب نيز گمان مي بردند  ــا اميد كاذب ن ي
همين كه نام دين و مذهب را بر خود نهاده اند، اهل سعادتند و عذاب 

نخواهند شد4 
آرزوگرايي بدون عمل در باب انتظار، سبب بروز آسيب هايي مي شود 
ــردن به وظايف فردي  ــه از مهم ترين آن ها مي توان به عمل نك ك
ــه انتظار منفي و عدم اقدام عملي و  ــي انتظار، دامن زدن ب و اجتماع
انجام وظيفه در قبال امام و بروز توهّم بي جاي رضايت از خويش و 
بدگماني به ديگران اشاره كرد. با اين اوصاف، توجه دادن افراد منتظر 
به تأمل و تدبرّ در آيات و رواياتي كه سلامت اعمال و رفتار را تنظيم 

كرده، معيارهاي عمل صالح را بيان مي كنند.5 
2. عوامل برون فردي

1- 2. عدم معرفت عمومي
ــايد بتوان اصلي ترين و جدي ترين عاملي كه به بروز آسيب هاي  ش
اجتماعي در جامعة منتظر مي انجامد را عدم معرفت عمومي دانست. 
ــطح  ــود؛ بلكه به س ــأله تنها به افراد منتظر محدود نمي ش اين مس
ــيع تري از عدم معرفت، كه فضاي عمومي و اجتماعي را شامل  وس

مي شود، مربوط شده، تأثيرات عميق تري از خود برجاي مي گذارد. 
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ــي از عوامل  ــيب هاي فردي را ناش ــه عبارت ديگر، اگر بروز آس  ب
پيش گفته بدانيم، آنچه سبب پذيرش اين عوامل و آسيب هاي برآمدة 
از آنان مي شود، سطح پايين معلومات عموم جامعه است كه به چنين 

ادعاها و تحركاتي، امكان ظهور و بروز مي دهد. 
ــت» بروز يافته، فضاي حيات  ــبهه» و «بدع در چنين زمينه اي «ش

ديني جامعة منتظر را آلوده مي سازد. 
2. ضعف جامعه پذيرى 2 ـ

ــخص راه ها، افكار، معتقدات وساير  مراحل يا فرايندى است كه ش
خصوصيات مناسبِ مورد نيازش را براى عضويت در جامعه به دست 
ــناخت خود است وآن ها را جزء  مى آورد كه مهم ترين پيامد آن، ش

شخصيت خويش مى نمايد.6 
براي نمونه، در بحث هاى سياسى، به عقيدة سيگل: «جامعه پذيرى 
ــتارها و رفتار قابل قبول  سياسى، يادگيرى تدريجى هنجارها، ايس

براى يك نظام سياسى در حال تغيير است».7 
ــد    از: ــرى عبارتن ــدة جامعه پذي ــاى عم عامل ه

خانواده، مدرسه، گروه هاى همتا، تجربه هاى طى دورةكار، رسانه هاى 
ــى. البته گروه هاى همتا يا  ــتقيم با نظام سياس جمعى و تماس مس
ــگاه ها دارند. تجربيات  ــته، تأثير پايدارترى از مدارس يا دانش دلبس
افراد در ميان دوستان، در ايجاد تغييرى كامل در ايستارهاى ذهنى 
آنان اساسى است. درنتيجة چنين تأثيراتى، ايستارى خصومت  آميز و 
ــگرانه به آسانى ممكن است به ايستار همكارى تبديل شود  پرخاش

يا برعكس.8 
جامعة منتظر و قوانين كليدى آن، بهترين فرصت را براى اهالى آن 
ــيب ها  ايجاد نموده تا بتوانند با پذيرش چنين جامعه اى،خود را از آس

در امان بدارند. 

3-2. فقر و غناى مفرط اقتصادى

ــز مى تواند باعث ضعف  ــى، فقر اقتصادى ني ــلاوه بر فقر فرهنگ ع
ــن نيازهاى اوليه و  ــود. فردى كه براى تأمي و نقصان دين دارى ش
ــب به طور  ــى از ش ضرورى زندگى مادى خود، از صبح زود تا پاس
مستمر به كار سخت و طاقت فرسا تن مى دهد، طبيعى است نتواند 
ــرعى خود را به صورت شايسته انجام دهد. عدم  وظايف دينى و ش
ــف و نقصان دين دارى  ــتة تكاليف دينى نيز باعث ضع انجام شايس
خواهد شد. باتوجه به اين واقعيت، در انديشة اميرالمؤمنين فقر از 

جمله علل نقصان و ضعف دين دارى ذكر شده است.9 
ــرط اقتصادى را  ــرآن، غنا و بى نيازى مف ــام على همانند ق ام
عامل طغيان وعصيان مى داند؛10 نتيجه اين كه فقر و غناى مفرط 

اقتصادى هردو، مى توانند به ديندارى آسيب وارد كنند.
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